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بر حرمت استفاده از  يمبن يرهبر يفتوا يفقه ليتحل
  تيتابع هيدر پرتو نظر ياسلاح هسته

*فراحمد احساني21/11/96: تأييد 16/2/96: دريافت

    چكيده
 ـا ياسـلام  يرهبر جمهـور  يپس از ارائه و انتشار فتوا حرمـت   رامـون يپ ،يااالله خامنـه يـة آ ران،ي

 يعـد در ب يسلاح از منظر شرع و فقه اسلام نياستفاده از ا تينوعمم ييچرا ،ياسلاح هسته يريبكارگ
 ـ يمطمح نظر قرار گرفت. فتوا ،يتيو امن ياسيفراتر از ابعاد س و  گـذار اسـت يمحافـل س  يمزبور در برخ

 ـ ياز محافل فقه ياو در مقابل، در پاره يعمل ييآدر كار ديبا ترد يغرب سازميتصم  ـترد بـا  يداخل در  دي
 يو اضـطرار  ياهيتق يمزبور را حكم يفتوا ن،يزماساس، محافل مغرب نيواجه گشت. بر ام يشرع يمبان

مزبور  يفتوا ،يمحافل داخل يو برخ دلازم برآورد نمودن يآن را فاقد ضمانت اجرا ثيح نيپنداشته و از ا
  آن را رد كردند.   يندانسته و اصالت فقه يرا سازگار با ادله شرع

ضـوابط   رامـون ياسـلام پ  ينظـام حقـوق   ييمبنا هينظر صيق منوط به تشخهر دو پندار فو يابيارز
 ـنظر رو با عنـوان  شيمزبور، در مقاله پ هي. نظرباشديم يجنگ اتيها و عملاستفاده از سلاح  ـتابع هي  تي

 ـا نيي. با تبرديگيقرار م يآن مورد واكاو يفقه يهاانيو بن يو ادله شرع يمعرف  ـرنظ ني  يزگارسـا  ه،ي
نصه اسلام روشن شده و ضعف هر دو پندار فوق به م يشگيو نظام اند يفقه يبا مبان يرهبر يكامل فتوا

  .  ديظهور خواهد رس

  واژگان كليدي
  غير نظاميانكشتار  ب،يتترسّ، تخر ،يكننده جمعسلاح هلاك ت،يتابع هينظر ،ياسلاح هسته

                                                                                

 .ehsanifarahmad@gmail.com: ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند يدكترا يپژوهشگر و دانشجو *
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  مقدمه
فتـوا  اي سـلاح هسـته   حرمت بكارگيري به 1388ماه ام بهمندر سياي االله خامنهيةآ
هاي گفتماني فقهي با بازخوردهاي متفاوتي همـراه بـود.   انتشار اين فتوا در محيط .دادند

را منطبق با نصوص شرعي و ادله فقهـي   برخي فقيهان، مفاد اين فتوا را تأييد كرده و آن
اند و برخي ديگر با استناد بـه ادلـه مجـوزه كشـتار همگـاني كـافران و تخريـب        دانسته

سرزمين آنان، به ترديد در مفاد فتوا و رد آن اقدام كردند. همچنين قاعده نفـي سـبيل و   
فرمان آمادگي مسلمانان در برابر تهاجمات كفار نيـز از جملـه مؤيـدات حكـم جـواز و      

  اي در برخي شرايط جنگي قلمداد شده است. وجوب ساخت و بكارگيري سلاح هسته
اي سـوار شـد و   آنگاه كه بر امواج رسانه ،ايستهفتواي ممنوعيت استفاده از سلاح ه

در محافل ديپلماتيك و امنيتي غرب رسـوخ يافـت، بماننـد محافـل فقهـي داخلـي، بـا        
با اسـتناد   2012آوريل  14. روزنامه نيويورك تايمز در شدبازخوردهاي متفاوت مواجه 

در فقـه شـيعه   » يـه تق«گران آمريكايي، فتواي مزبور را مبتني بـر نهـاد   به نظريات تحليل
دانـد؛ چراكـه تقيـه بـر ادلـه      يي عملي ميآآن را فاقد كار ،كند و بدين ترتيبتصوير مي

  يافتن شيعه وجود دارد.اصيل شرعي اتكا ندارد و امكان نقض آن در شرايط قدرت
هـاي  تا زماني كه نظريـه مبنـايي در نظـام فقهـي شـيعه پيرامـون اسـتفاده از سـلاح        

توان انتظار داشت كه چـه در محافـل   ننده جمعي منقحّ نگردد، نميكننده و نابودكهلاك
اي بـر مفـاد   فقهي داخلي و چه در محافل پژوهشي خارجي، هيچ ابهام و ترديد دوبـاره 

آيـد تـا   صـدد برمـي   فتواي رهبري شكل نگيرد. مقاله پيش رو با درك اين ضرورت، در
كننـده و  هـاي هـلاك  ز سـلاح نظريه اصيل و مبنـايي در فقـه شـيعه پيرامـون اسـتفاده ا     

نابودكننده جمعي را تحصيل نمايد و از اين رهگذر، فتواي ممنوعيت استفاده از سـلاح  
  اي را از حيث استدلالي قوام بخشد. هسته

  ايشناسي سلاح هستهموضوع
شناسـي  اي، بايد در ابتدا موضـوع براي شناخت احكام شرعي مترتب بر سلاح هسته

اي متوقف بـر شـناخت   عمل آيد. شناخت موضوعي سلاح هسته دقيقي از اين سلاح به
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تواند در احكام شرعيِ مترتب بر اين سلاح مؤثر باشد. در اين خصوصياتي است كه مي
اي اشاره كرد كه ملاكات برگرفتـه از ادلـه،   توان به دو خصوصيت سلاح هستهراستا مي

  باشد.دائرمدار همين خصوصيات مي
دارابـودن قـدرت    كه ناظر بـه امـور كمـي اسـت،     ايتهاولين خصوصيت سلاح هس

ها، العاده و اتلاف گسترده نفوس، تأسيسات، زيربناها و زيرساختتخريب و صدمه فوق
اعم از خاك،  ؛ها، اماكن و اموال عمومي و خصوصي و محيط زيستها و ساختمانخانه

ها، زراعـات  و جنگلهاي سطحي و زيرزميني، هوا، درختان زمين و منابع زيرزميني، آب
راحتي قابليـت تخريـب هكتارهـاي    هافزارها ب؛ بطوري كه اين جنگباشدميو كشتزارها 

  وسيعي از پهنه شهرها و كشورها را دارند.  
اي كه ناظر به امور كيفـي اسـت، امكـان كشـتارِ جمعـي،      خصوصيت دوم سلاح هسته

كه بتوانـد   يبليت كشتار انبوههاي متعارف، قاعمده سلاح .اي، همگاني و انبوه استتوده
واحد بـه قتـل   آنِ  از كل ساكنان يك منطقه وسيع را با يك انفجار و در زيادي جمعيت
نظيـر سـلاح    ؛جمعي هاي كشتارندارد و اين ويژگي حتي در مورد ساير سلاح را رساند

د اي موجب توليهسته همچنين از آنجا كه سلاح شود.نيز ديده نمي شيميايي و ميكروبي
گـردد، بـه همـه موجـودات زنـده موجـود در منطقـه        اشعه و انتشار غبار راديواكتيو مي

ماند. ايـن تـأثير فقـط    ها پس از بكارگيري باقي ميسرايت كرده و آثار مخرب آن مدت
هاي آينده نيز با تأثيري كه اشعه راديواكتيـو بـر   نسبت به نسل موجود نيست، بلكه نسل

  د، متضرر خواهند شد. نهژنوم موجودات جاندار مي
جمعـي نيـز    هاي كشتاراي كه البته در ساير سلاحهسته خصوصيت سلاح لازمه اين

نظاميـان تفكيـك    گيري بين نظاميان و غيردر هدفتوان نميآن است كه  ،شودديده مي
  ايجاد كرد.  

  كننده و نابودكننده جمعيهاي هلاكادله متنافي مربوط به استفاده از سلاح
كننـده و نابودكننـده جمعـي در    هاي هلاك مربوط به استفاده از سلاحدله نقليِامفاد 

نظاميان و حيوانات  جنگ، در دو سوي متنافي قرار دارند. تعدادي از روايات، كشتار غير
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، ق1429كلينـي،  اند (و همچنين آسيب به محيط زيست در جنگ را ممنوع قلمداد كرده
). دامنه اين روايـات چنـان پربسـامد    424و423 ،415 ،413 ،411و  408-409، ص9ج

ي، يبرخي بر استفاضه اين روايات در متون شيعه و سني تصريح دارند (طباطبـا  است كه
، ق1405، جصـاص انـد ( ) و برخي ديگر بر شياع آنها تأكيد نمـوده 75، ص8، جق1418

 ر غيـر بر مبناي اين روايات، استفاده از سلاحي كه پيامـد آن كشـتا   ).320-321، ص1ج
باشـد ممنـوع اسـت. در مقابـل، خبـر      نظاميان و حيوانات و آسيب به محيط زيست مي

كردن كامل شهر دشـمن كـه   دلالت بر جواز ويران 7از امام صادق  1 »غياثبنحفص«
  ).411، ص9، جق1429(كليني،  ، داردباشدنظاميان مي محل سكونت غير

گرايش چيـره  . اندداشته مختلفيهاي گيريجهت ،با اين ادله متنافي مواجههدر فقها 
هـاي  روش ،و از همـين رو  باشـد مـي تجميع ادله متنافي در فقه تمامي مذاهب اسلامي، 

عـي بـوده و   ها از قبيل جمع تبرغالب اين روشگوناگوني در تجميع عرضه شده است. 
ده و كنند. تنها روشي كه هم با ظاهر ادله نقلي سـازگار بـو  از ظهور ادله نقلي عدول مي

كند و هم با استلزامات جنگ كه محذورات هم همگام با مقتضاي ادله عقلي حركت مي
خواند. مي» نظريه تابعيت«فراوان دارد متجانس است، روشي است كه اين نوشتار آن را 

هـاي  تواند نظريه مبنايي نظام حقوقي اماميه در مورد بكارگيري از سلاحنظريه مزبور مي
  كننده جمعي قلمداد گردد.كننده و نابودهلاك

  تجميع ادله متنافي بر مبناي نظريه تابعيت
، جنگي راه تجميع صحيح بين دو دسته از ادله متنافي آن است كه در حالت اضطرار

به تبع كشتار نظاميـان مجـاز    اماكن و اموال آنان، تخريبنظاميان و  و آسيب غير كشتار
نظاميان حاضـر در   لحاظ تعداد نظاميان و غيربه  نظاميان غيردانسته شود. تابعيت كشتار 

شود. اگر در اين منطقه، تعـداد نظاميـان بـا فاصـله     گيري مشخص ميمنطقه مورد نشانه
كننده و نابودكننـده  هلاك باشند، بعد از استفاده از سلاح غير نظاميانبيشتر از تعداد  زيادي
هـاي  ه زيادي از تعـداد كشـته  صورت طبيعي با فاصلههاي غير نظامي ب، تعداد كشتهجمعي

بـه   نظاميـان  غيرتوان ادعا كرد كه كشتار تنها در همين حالت مي .نظامي كمتر خواهد بود
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بـر   غيـر نظاميـان  تبعيت از كشتار نظاميان محقق شده است. اما در صورت فزوني تعداد 
 نـدك و غيـر  ااي تعداد نظاميان، يا برابري اين دو رقم، يا برتري تعداد نظاميان با فاصـله 

ايـن  در  .را به اثبات رسـانيد  از نظاميان غير نظاميان توان تبعيت كشتار، عرفاً نميمعتنابه
جـايز   ،گردد غير نظاميانتواند منجر به كشتار استفاده از سلاحي كه به يقين مي ،حالات
  نيست. 

  عناصر دخيل در موازنه تابعيت
ش و ارزيـابي موازنـه تابعيـت    عـواملي كـه بايـد در سـنج    ، در اعمال قاعده تابعيت

گيـرد.  مـي  را نيز در بـر  غير انسانيمدخليت داده شود، اولاً فرازماني بوده و ثانياً عناصر 
اسـتفاده   كه در نتيجه يغير نظاميانبودن موازنه تابعيت بدين معناست كه تعداد فرازماني

كـه در حـين   ي غيـر نظاميـان   عبارتست از مجموع ،بينندشده يا آسيب مياز سلاح كشته
هـاي آتـي مـورد    كـه در نسـل   يغير نظاميان بعلاوه ؛بينندشده يا آسيب مياستفاده كشته

مانند فرزندان و نوادگان آنان نيز در  ؛نظاميان هاي بعديِگيرند. حتي نسلآسيب قرار مي
  آيند. بشمار مي غير نظاميانزمره 

وانات كه در اثر اسـتفاده  نظير محيط زيست منطقه و حي ؛غير انسانيهمچنين عناصر 
 بينند و يا انسانهايي كه در اثر استفاده از عناصـر محيطـي و حيـواني   از سلاح آسيب مي

در سنجش و ارزيابي موازنه تابعيت مدخليت بايد بينند، اين منطقه آسيب مي موجود در
  داده شوند.
ه محاسبه نمود: توان عوامل دخيل در موازنه تابعيت را اينگونكلي مي طورب ،بنابراين

غيـر  بعـلاوه كشـتار و آسـيب     ؛در حـين اسـتفاده از سـلاح    غير نظاميانكشتار و آسيب 
كشـتار   و استفاده از سلاح حينكشتار و آسيب حيوانات در  و هاي بعددر زمان نظاميان

و آسيب انسانهايي كه از گوشت يـا سـاير    كشتار و هاي بعدو آسيب حيوانات در زمان
تخريـب بناهـا و زيربناهـا و تأسيسـات و      و كننـد مـي  تغذيهيوانات اعضاي بدن اين ح

گسـتره   و ديگر غير نظاميهاي مسكوني و تجاري و توليدي و صنعتي و هر سازه سازه
در حين استفاده از چه  ؛هوا و خاك ،آب ،اعم از گياه ؛مكاني اتلاف محيط زيست منطقه
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نهايي كه از عناصر محيطي اسـتفاده  كشتار يا آسيب انسا و هاي بعددر زمان چهسلاح و 
كنند. مجموع همه اين عناصر بايد در سنجش و ارزيابي موازنه تابعيت مدخليت داده مي
  د.نشو

شده باشد كه در حـين اسـتفاده از آن،   طراحي اي ممكن است سلاح بگونه ،بنابراين
، اما آثار مخرب شوندكشته مي غير نظاميانتعداد نظاميان به نحو معتنابهي بيش از تعداد 

آسـيب وارد   ، چنـان شـوند محسـوب مـي   غير نظاميانهاي بعد كه قطعاً جزء آن به نسل
ديدگان، هاي وارد بر آنها و تعداد آسيبها و نوع آسيبكه با ملاحظه تعداد نسل كندمي

قـرار   غيـر نظاميـان  كند و كشتار نظاميان، تابع كشـتار و آسـيب   موازنه تابعيت تغيير مي
در  ،محـيط زيسـت و حيوانـات    ،زيربناهـا  ،چنان به بناها د. همچنين ممكن استگيرمي

كه موازنه تابعيت با لحاظ  شودهاي بعد آسيب وارد حين استفاده از سلاح و يا در زمان
 ،شودهاي بعد وارد ميآسيبي كه به عناصر محيطي و انساني، در زمان استفاده و در نسل

در و اتلاف و تخريب قلمداد گردد.  غير نظاميانتابع كشتار يافته و كشتار نظاميان تغيير 
توان اسـتفاده از آن سـلاح را جـايز دانسـت. در اسـتفاده از چنـين       نيز نمي تاين حالا

غيـر  شـدگان نظـامي و   سلاحي ممكن است در حين استفاده و با ملاحظه تعـداد كشـته  
عوامل بايد  ،ر كه گفته شد، اما همانطوبه نحو صحيح اعمال گردد، قاعده تابعيت نظامي
در اجراي قاعده تابعيت مدخليت داده شـود  از قبيل عوامل فرانسلي و فرامكاني  ديگري

  درستي اجرا نمود. ه قاعده تابعيت را ب توانن شايد كه با ملاحظه آن عوامل،

  نقش قاعده تابعيت در استدلالات فقهيِ مربوط به عمليات جنگي
و  هاشني از توجه به قاعده تابعيت در بكارگيري روشهاي رونمونه ،يفقهمتون در 
و اسـتفاده از   عمليات شـبيخون (تبييـت)   ،. براي مثالشودميجنگي مشاهده  هايسلاح

از  غير نظاميـان گردد با رعايت تابعيت كشتار مي غير نظاميانمنجنيق كه منجر به كشتار 
بـا تفكيـك   نين برخـي  همچ). 70، ص8، جم1973شوكاني، (ت نظاميان تجويز شده اس

جـايز   ، كشـتار جزئـي را جـايز و كشـتار كلـي را غيـر      غير نظاميانكشتار جزئي و كلي 
شود، تساهل مي غير نظامياندر شرايط اضطرار نسبت به كشتار جزئي  ؛ چراكهانددانسته
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). 75، ص9، جق1414(علامـه حلـي،    شـود نمـي ولي نسبت به كشتار كلي آنان تساهل 
اتلاف جزء بمنظور محافظت اجرايي قاعده اضطرار تصريح شده كه همچنين در ضوابط 

، شـهيد ثـاني  (ولي اتلاف كل بمنظور محافظت از جزء جايز نيسـت   ،استاز كل جايز 
اگـر نتـوان جلـوي     ،در حالت اضطرار جنگـي  ،). بر اين اساس126، ص12، جق1413

 و آن گرفـت را  ترلقابل كن غير تسري و تعدي پيامدهاي ناشي از استفاده از يك سلاح
  توان به جواز آن رأي مثبت داد.را محدود به منطقه خاص يا اهداف خاصي نمود، نمي

كه  يغير نظامياناز منظر آنان، گوياي آن است كه  ،فروعات جهادعبارات فقيهان در 
كشته شوند، نسبت به نظاميان در اقليت محـض  در نتيجه استفاده از سلاح  ممكن است

  :فقها آمده استعبارات  در ،براي مثالد. نقرار دار
سپر خويش قـرار دهنـد، بـه سـوي      ،را در جنگ اسيران مسلمان ،اگر كافران

در زماني كه  ،گرفتن آتش نزاعشدت تمگر در حال ،شودآنان تيراندازي نمي
بـه سـوي كـافران     ،در ايـن حالـت  . بدون تيراندازي نتوان با كافران جنگيـد 

، ق1408محقـق حلـي،   (د اسير مسلمان كشته شـو  شود، اگرچهتيراندازي مي
  2.)283، ص1ج
اي گوياي آن است كه در ميان تـوده در كلام محقق حلي، » و إن قتل الأسير«عبارت 

 ـ  شدن يك اسير مسلمان نيز وجـود دارد از نظاميان، امكان كشته صـورت  ه؛ آن هـم نـه ب
بـودن  بينـي قابـل پـيش   دلالـت بـر احتمـالي و اتفـاقي و غيـر     » و إن«يقيني، بلكه تعبير 

  روشني بر قاعده تابعيت دلالت دارد.ه ب ،ظهورات از متناين  شدن اسير دارد.كشته
ر اسلام بـر آنـان   گاگر در داخل كفار، گروهي از مسلمانان حاضر باشند كه لش

مسلماناني كه در داخل كفار هستند كشـته   در نتيجه اين حمله، ور شود وحمله
مسـلمانان   ، نـه مسـلمانان و نـه غيـر    ل آنان از بـين رود شوند، يا چيزي از اموا

ادريـس،   ابن(شده در طرف دشمن نيستند ضامن ديه و ارش مسلمانانِ كشته
 3.)8، ص2، جق1410
دلالت بر آن دارد  ،ادريس در كلام ابن» في جملتهم قوم من المسلمين«ظاهر عبارت 

دهنده ارند. اين جمله نشانر داز مسلمانان حضو كفار، گروهيبين جميع طوايف  در كه
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جمعيت مسلمان در اقليت محض نسبت به مجموع جمعيـت سـاكن در آن    آن است كه
  باشند.منطقه مي

توان به ايـن نتيجـه   با دقت در مباحث و استدلالات فقهي موجود در باب جهاد، مي
يي هـا هاي فكري فقيهان، سـازگار بـا عمليـات و سـلاح    رسيد كه ذهنيت مركوز در لايه

گردد، نه آن كـه بـه   مي غير نظامياناست كه منجر به كشتار يا آسيب تعداد محدودي از 
  اي و همگاني بينجامد.كشتار و آسيب توده

  در عمليات جنگي بر نظريه تابعيت» يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً«دلالت قاعده فقهي 
كه در حالت استقلالي ثابت  را توان چيزيمي ؛»يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً«قاعده 

، از جمله قواعد فقهي است كه دلالـت روشـني بـر    در حالت تبعي ثابت كرد ،شودنمي
  ). 468ص ،ق1427، (زحيليهاي جنگي دارد نظريه تابعيت در استفاده از سلاح

توانـد در دو حالـت   پايه اين قاعده بر اين ايده استوار است كه حكم يك فعـل مـي  
خريد خانه بـا تمـام اسـباب موجـود در آن      ،ي متفاوت باشد. براي مثالاستقلالي و تبع
 ،كه خريـد خـود آن اسـباب   اگرچه اسباب خانه ديده نشده باشد؛ حال آن ؛صحيح است

بدون اينكه بخواهد در ضمن و به تبع خانه خريداري شود، بدون مشاهده و رفع غـرر،  
 در حالت تبعـي صـحيح  و غرري، صورت مجهول هببيع اسباب  در اينجاباشد. باطل مي

  باشد. باطل مي ،و در حالت استقلالي بوده
بيع ميوه بر روي درخت، پيش از رسـيدن بـه حالـت بـدو صـلاح       كه مثال ديگر آن

صـحيح   ،هايش در همين حالت فروخته شـود كه اگر درخت با ميوهحال آن ؛باطل است
 ـ اسـت  باطل ،صورت استقلاليهنيز بيع ميوه ب جااست. در اين صـورت تبعـي جـايز    هو ب

  باشد.مي
ولي  ،بيع حمل در داخل شكم گوسفند، بطور مستقل صحيح نيست كهمثال ديگر آن

جايز است. يا  ،شودبيع خود گوسفند كه در ضمن آن و به تبع آن، حمل نيز فروخته مي
ولـي فـروش خـود     ،دليل ورود غرر و جهالت باطل استهبيع شير در پستان گوسفند ب

  باشد.فند شيرده كه شير در ضمن آن قرار گرفته جايز ميگوس
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 ،باشـد كننده نسب طفل نيـز مـي  اثبات ،شهادت زنان به ولادت طفلكه مثال ديگر آن
كننده نسب نخواهد شهادت آنان بگونه استقلالي به نسب طفل تعلق گيرد، اثباتاگر اما 

  بود.  
بعيت عرفي تحقق يابد و تنهـا  شرط مهم برقراري و اجراي اين قاعده آن است كه ت

گـردد. برقـراري تبعيـت عرفـي     مي مجازفعل در قالب تبعيت  ،است اين شرطبا تحقق 
چنان تغيير يابد كه عرف، فعل مزبور را  ،اوصاف و آثار فعل ،منوط بر آن است كه شكل

متغير و متبدل از حالت استقلال به حالت تبعيت لحاظ نمايد. اين تغييـر ديـد و تبـديل    
كه فعـل از حيثـي بـه حيـث     ينش در نزد عرف بايد در ماهيت فعل برقرار گردد، نه آنب

  .گرددديگر تبديل شود و صرفاً با تغيير در زاويه ديد، فعل حرام مجاز تلقي 
و تخريـب و اتـلاف امـوال، امـاكن و محـيط       غير نظاميـان اگر كشتار  ،بدين ترتيب

مانعه جـايز نيسـت. امـا اگـر در شـرايط       گونه استقلالي رخ دهد، بر طبق ادلههزيست ب
اي كه عرف بـا توجـه بـه    بگونه ؛بگونه تبعي رخ دهد ،اضطرار جنگي، كشتار و تخريب
را تابع كشتار نظاميان دشمن و در ضمن آن تلقي كنـد،   گستردگي كشتار و تخريب، آن

  را جايز قلمداد كرد. توان آنمي

  ي  اعمال قاعده تابعيت در مصاديق عمليات جنگ
 ـ  ها و تاكتيـك اجراي قاعده تابعيت در برخي سلاح ،فقيهان دقـت  ههـاي جنگـي را ب

  گيرد.اند كه در ادامه مورد بررسي قرار ميمورد شناسايي قرار داده

  غير نظامياناعمال قاعده تابعيت در كشتار 
بايـد  كننده و نابودكننـده جمعـي،   به اعتقاد برخي فقيهان، در استفاده از سلاح هلاك

 غيـر نظاميـان  اگـر   نظر قـرار گيـرد.   حاضر در منطقه مورد اصابت مد غير نظاميان عدادت
در اثر استفاده از سـلاح، بـه   حاضر در اين منطقه تعداد اندكي باشند، ظاهر آن است كه 

و اگر تعداد زيادي در اين منطقه حاضر باشند، ظاهر آن اسـت كـه    درسنمي آسيبي آنان
، ق1412علامـه حلـي،    ؛11، ص2، جق1387(طوسـي،   دينن ـبتعدادي از آنان آسيب مي

  4).223، ص4ق، ج1377؛ شـربيني،  446، ص7تـا (الـف)، ج  ؛ نووي، بي85، ص14ج
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در حالت نخست جايز  كننده و نابودكننده جمعيهلاك استفاده از سلاح ،همين دليل به
  باشد. بوده و در حالت دوم جايز نمي

در  ؛دلالـت دارد  در اسـتفاده از سـلاح   ده تابعيتاين تحليل به روشني بر اعمال قاع
بـه تبـع   آنـان را  كشتار عرف، حاضر در منطقه اندك است،  غير نظاميانحالتي كه تعداد 

حاضـر در منطقـه تعـداد     غير نظاميانولي در حالتي كه  ،كندكشتار نظاميان ملاحظه مي
تار نظاميـان بـه تبـع    شوند، موازنه تابعيت وارونه جلوه كـرده و كش ـ زيادي را شامل مي

  شود. ملاحظه مي غير نظاميانكشتار 
به مقايسه تعداد نظاميان و غيـر نظاميـان    با سلاح گيريهدفبرخي ديگر از فقيهان، در 

اگـر تعـداد نظاميـان از    صورت كه د. بدينانحاضر در منطقه مورد اصابت روي آورده
تعداد كه  و در حالتي لاح استفاده كرداز ستوان نظاميان حاضر در منطقه بيشتر باشد، مي غير

  ).302، ص1ق، ج1406طرابلسي، (چنين كرد توان غير نظاميان بيشتر از نظاميان باشد، نمي
؛ بوده استانعكاس نظريه تابعيت در ذهن اين دسته از فقيهان  حاصلاين ملاك نيز 

ابعيت را مراعـات  شود و قاعده تچراكه تعداد بيشتر نظاميان، باعث كشتار بيشتر آنان مي
شود و قاعـده تابعيـت   ، باعث كشتار بيشتر آنان ميغير نظاميانولي تعداد بيشتر  ،كندمي

  شود.مراعات نمي

  ساعمال قاعده تابعيت در تترّ
برخـي  گمـارد،  را سپر انسـاني خـويش مـي    غير نظامياندر حالت تترسّ كه دشمن 

خوف وجود داشته باشد كـه عـدم    فقيهان در يورش به سپر انساني معتقدند كه اگر اين
جـايز  انسـاني  مسلمانان گردد، كشتار سـپر   بسياري ازكشتار سپر انساني منجر به كشتار 

مسـلمانان  تعـداد زيـادي از   بـه كشـتار   انسـاني  ولي اگر خودداري از كشتار سپر  ،است
ايده بر ). اين 178، ص2تا، ج، بي(ابوالبركاتاقدام كرد توان به كشتار سپر نمي ،نينجامد

تعـداد   بـا شـوند  كـه از سـپاه دشـمن كشـته مـي      يغير نظامياناساس مقايسه بين تعداد 
بـه قاعـده   امعـان نظـر   بدست آمده و با  ،شوندمسلماناني كه با پيروزي دشمن كشته مي

  .شده استتابعيت فراهم 
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اگـر دشـمن يـك نفـر يـا تعـداد انـدكي از        گفته شد كـه   همچنين در فرض تترس
امـا   ،ر دشمن تيرانـدازي كـرد  گتوان بسوي لشر سپر انساني قرار دهد، ميمسلمانان را د

ر تيراندازي گتوان بسوي لش، نميقرار دهد سپر خويشاگر تعداد زيادي از اين افراد را 
  ).75، ص9، جق1414علامه حلي، ( كرد

  اعمال قاعده تابعيت در تخريب ابنيه و محيط زيست
بـوم  خريب قسمتي از اجزا و عناصر زيستگاه ضرورت نظامي اقتضاي ت ،در جنگ

تخريب و اتلاف بايـد بـراي كشـتار نظاميـان دشـمن      در اين حالت، اولاً . داردمنطقه را 
اين تخريـب و اتـلاف تـابعي از كشـتار      ،و ثانياً بايد از نگاه عرف ضرورت داشته باشد

يع و انبـوه  اي وس ـتخريب و اتلاف در گستره ،همين دليله نظاميان دشمن بشمار آيد. ب
موازنه تابعيت را وارونه نمـوده و كشـتار نظاميـان را تـابعي از تخريـب و       مكن استم

  گر نمايد.جلوه اتلاف
 برنـده گسـترده و غيـر   ها كه ازبيناستفاده از برخي روشبر همين اساس، در جنگ 

هـاي  كـه روش در حـالي  ؛جـايز دانسـته نشـده    ،باشـد قابل كنتـرل محـيط زيسـت مـي    
حدي قابل كنترل، باعث اتـلاف محـيط زيسـت     صورت محدود و تاهاي كه بهبرندازبين
قطـع   نقل شـده كـه   »انسبنمالك«از قول  ،جايز دانسته شده است. براي مثال ،شوندمي

، 1، جق1415رشـد،   ابـن ( زدن آنها جايز نيستجايز است، ولي آتش در جنگ درختان
قطع هر درخـت،  شود كه روشن مي توجيه اين تفصيل با توجه به اين مطلب). 309ص

توان عمليـات  بدين ترتيب مي .گيردصورت منفرد و مستقل از درخت ديگر انجام ميهب
 .به تعداد و محدوده مشخصي كرد مقيدقطع را در شرايط اضطرار جنگي كنترل نمود و 

 ؛ چراكـه گيـرد صورت منفرد و مستقل از درخت ديگر انجام نميهزدن درختان باما آتش
تـوان  نمـي  ،نمايـد. بنـابراين  قابل كنترل مي آتش سرايت كرده و عمليات تحريق را غير

گستره تخريب و اتلاف را مقيد به محدوده مشخصي نمود و احتمال وقوع اتلافي وسيع 
تابعيت اتلاف و تخريب از كشـتار نظاميـان   در اين حالت در مساحت زياد وجود دارد. 

  دهد.قرار ميتابعي از تخريب و اتلاف  رانظاميان وارونه شده و كشتار 
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  كردن اعمال قاعده تابعيت در سوزاندن و غرق
كردن منطقه دشمن را در مناطق خشكي و آبي، حكم سوزاندن و غرق ،برخي فقيهان

هاي شـهر  در منـاطق خشـكي، بماننـد   اند؛ بدين صورت كـه  بگونه متفاوت عرضه كرده
در داخـل منطقـه حضـور داشـته باشـند،       غير نظاميـان دشمن، در صورتي كه  مسكوني

نظـامي دشـمن،    هـاي حرام است. در مناطق آبـي، بماننـد كشـتي   كردن سوزاندن و غرق
در داخل كشتي حضـور داشـته    غير نظاميانجايز است، حتي اگر  كردنسوزاندن و غرق

  باشند.
تعـداد انبـوه و متـراكم و    ، در منـاطق خشـك  توجيه اين تفصيل از اين روست كـه  

عمـدتاً بـه آسـيب     سوزاندن شهركردن و غرقحضور دارند كه  غير نظامياناي از هفشرد
هـاي  . امـا در كشـتي  شودشود و آسيب كمتري به نظاميان دشمن وارد مياينان منجر مي

كنـد،  و يا حمل نيروهاي نظامي استفاده مـي شليك سلاح جنگي كه دشمن از آنها براي 
و بـار عمـده ايـن     باشـند مينظاميان  ،ها هستنداي كه سوار بر اين كشتيجمعيت عمده

اگر هم تعدادي زن و كـودك در   ،. به همين دليلاست تسليحاتيهاي ها نيز محمولهكشتي
تعداد نظاميان  به عنوان خدمه سوار باشند، تعداد بسيار كمتري نسبتهها بداخل اين كشتي

شـدن تعـداد زيـادي از    كشـته  كردن كشـتي منجـر بـه   سوزاندن يا غرق ،باشند. بنابراينمي
  ).544، ص4ق، ج1398عبدري، ( گرددنظاميان و تعداد بسيار كمتري از غير نظاميان مي

گويـاي اعمـال قاعـده تابعيـت در موضـوع سـوزاندن و        ،اين حكـم و اسـتدلال آن  
است، كشـتار نظاميـان بـه     غير نظاميانباشد. در شهر كه محل تجمع انبوه كردن ميغرق

هاي نظامي كه محل تجمع نظاميان بوده كند و در كشتيجلوه مي ير نظاميانغتبع كشتار 
به تبـع   غير نظاميانگيرد، كشتار و عمده تحركات نظامي دشمن از داخل آن صورت مي

  كند.كشتار نظاميان جلوه مي
خـوبي  بـه  »ادريس ابن«كردن، در كلام توجه به قاعده تابعيت در سوزاندن و غرق

كشـنده جـايز    ابـزار و اسـباب  جنگ با كافران با همه «نويسد: كه مي شودمشاهده مي
» پاشي در شهر آنهاافكني بر آنها و سمها و آتشگردانيدن خانهاست، جز بوسيله غرق

  5).7، ص2، جق1410ادريس،  ابن(
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هـا و همچنـين قطـع درختـان را جـايز      ها و قلعهادريس در ادامه، تخريب خانه ابن 
بـيش از  كردن و سـوزاندن شـهر دشـمن    ). ممنوعيت غرق7-8همان، صدانسته است (

در مقابـل، تخريـب    انجامـد. مـي  غير نظاميانكه باعث كشتار نظاميان گردد، به كشتار آن
اي كـه  گيرد و قابل كنترل است؛ بگونـه صورت منفرد انجام ميهها و قطع درختان بخانه

يك خانه و قطع يك درخت، تنها همان  كننده يقين دارد كه با تخريبگر و قطعتخريب
تواند از سان با رفع اضطرار جنگي ميگردد. بدينيك خانه و درخت تخريب و قطع مي

ها و قطع مابقي درختان امتناع ورزد. اما هيچيك از ايـن مقـولات در   تخريب ساير خانه
  ها قابل كنترل نيستند.كردن قابل اعمال نيست و اين روشسوزاندن و غرق

  شبيخونعمال قاعده تابعيت در ا
به اعتقـاد   ،منتج شود غير نظاميانتواند به كشتار كه مي(بيتوته كردن) عمليات تبييت 

بـروز حالـت اضـطرار     ،شـرط نخسـت   ؛گـردد برخي فقيهان با وجود شرايطي جايز مي
 غيـر نظاميـان  نشـده  بينـي شدن قهري، اتفـاقي و پـيش  كشته ،باشد. شرط دومجنگي مي

 ،بدين معنا كه كشتار اينان با طراحي قبلي نبوده و يقينـي نباشـد. شـرط سـوم    ؛ باشدمي
باشد. عبارت يكي از فقهاي معاصر در ايـن  شده ميكشته غير نظاميانمحدودبودن تعداد 

داشـته  شـبيخون عليـه دشـمن را    اقتضـاي   يجنگ اگر ضرورت« زمينه قابل توجه است:
شـدن قهـري تعـدادي از زنـان و     سـتلزم كشـته  گرچـه م ا ؛توان بدان اقدام كردباشد، مي

  6.)258، ص3، جق1409(منتظري، » دكودكان باش
يعني بروز حالت اضـطرار   ؛در ابتداي عبارت فوق گوياي شرط نخست» ةالضرور«واژه 

كـه بـه   » بعـض «باشد. واژه حاوي شرط دوم مي ،در انتهاي عبارت» قهراً«باشد. واژه مي
 كشتار بعضي ازتنها باشد؛ چراكه ت نيز گوياي شرط سوم مياضافه شده اس »و ولدان نساء«

را در عمليات تبييت تجويز نموده است، نه انبوهي از آنان را. شـرط سـوم نيـز    غير نظاميان 
باشد. در برخي ديگر از آثار فقهي نيز كننده اعمال قاعده تابعيت در عمليات تبييت مينمايان
و نه همه آنان دارد را مشاهده  غير نظاميان ار تعدادي ازكه اشعار به كشت» بعض«توان قيد مي

  ). 457، ص3ق، ج1415؛ انصاري، 376، ص4ق، ج1422كاشف الغطاء، ( نمود
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» ابزار منتج به پيـروزي  هرگونه جواز استفاده از«يابي و توجيه قاعده ريشه
  نظريه تابعيت مبنايبر 

 ـ   آن است كـه اگـر   ،بايد مطمح نظر قرار گيردي كه سؤال صـورت  هنظريـه تابعيـت ب
اي در فقه شيعه استوار گشت قاعده چگونه، وجود داشته استارتكازي در ذهن فقيهان 

شـود را  پيـروزي در جنـگ    منجـر بـه  استفاده از هر شيوه عملياتي و هر سلاحي كه كه 
علامـه حلـي،    ؛282-283، ص1، جق1408(محقـق حلـي،    جايز قلمداد كـرده اسـت؟  

   7).485، ص1، جق1413
حاصـل از آثـار تخريبـي و كشـتاري      ارتكـاز ذهنـيِ   مبنـاي  بـر فقيهان كه  مفروض

 ندتواها نهايتاً ميترين سلاحسنگينكه  استاين  ،پديد آمده بود عصر فقيهانهاي سلاح
شـماري از  صورت اتفاقي، تصادفي و ناخواسته به آسيب تعداد محدود و گاه انگشـت هب

 ،در ايـن حالـت  ي از محـيط زيسـت منجـر گـردد.     و اتلاف مقادير نـاچيز  غير نظاميان
  كرد. ها به نحو يقيني قاعده تابعيت را مراعات ميآميزترين سلاحمخاطره

بر مبنـاي همـين    ،»جواز استفاده از هرگونه سلاحي كه منتج به پيروزي شود«قاعده 
تلقي ذهني ايجاد شد. لكن در اعصار بعد، شهرت و شـياع ايـن قاعـده در فقـه الجهـاد      

هاي ارتكازي خويش جدا شـود و بـه اطـلاق    سبب گشت كه قاعده مزبور از مبنا و پايه
اعصار متمادي نيز بـر   طول هاي جنگي درآن تمسك گردد. عدم تحول عميق در سلاح
 ؛افـزود مـي پيوسـتند  بدان مـي هاي متوالي شهرت اين قاعده و دامنه فقيهاني كه در سده

اي شدند و سلاحي كه منطقهف كشتار فردي تهيه ميها با هدچراكه تا قرن اخير، سلاح
سـاخته نشـده بـود. پيونـد      ،كلي منهدم سـازد ه را با همه ساكنان و عناصر محيطي آن ب

توان ناديده انگاشت و اين دو را از يكـديگر  را نمي مي آنمفروض مقدو قاعده با مباني 
سـايه افكنـده بـر ارتكـاز و      بر ساختار فقه الجهادفوق كه  قاعده ،جدا ساخت. بنابراين
 ـ شود كه اعمال نظريه تابعيـت در ذات آن ارتكـاز و مفروضـات   مفروضاتي حمل مي ه ب

  دارد.  شدن رااجرايي توانِخوبي 
باب و استدلالات  اتفروعتمام آمد، اما قرائن آن در اگرچه به زبان نمي ،اين ارتكاز

يـر بـه يكـي از آنـان     و اگـر ت «: آمده اسـت عبارات ذيل  درهويداست. براي مثال  جهاد
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، 1، جق1406(طرابلسـي،   »گـردد اصابت كند، تيرانداز ملزم به پرداخت هيچ چيـز نمـي  
  8.)302ص

  فرمايد:علامه حلي مي
گيري كرده، مسلمان است و هدفاگر تيرانداز بداند كه كسي كه به سمت او 
ايد و بـراي  اقدام به تيراندازي نم ،با اين هدف كه تير به مشركان اصابت كند

او امكان محافظت از جـان مسـلمان وجـود نداشـته باشـد و در نتيجـه ايـن        
شـود  ، به اتفاق فقيهان تيرانـداز قصـاص نمـي   تيراندازي، مسلمان كشته شود

  9.)76، ص9، جق1414(علامه حلي، 
  گويد:شيخ طوسي نيز مي

ر خويش قـرار دهنـد، اگـر    گاگر مشركان، اطفال خود را در صف نخست لش
[امـا]   ،تيراندازي كرد دشمنر گسوي لشهتوان بمي ،ور شده باشدشعلهجنگ 

تيرانداز نبايد قصد كشتن طفل را داشته باشد، بلكه بايد قصد كشتن نظاميـان  
، ق1387(طوسـي،   انـد مشركي را داشته باشد كه در صف پشتي مستقر شده

  10.)11-12، ص2ج
بـوده كـه    ابـزاري ، از سلاح انفقيه توان برداشت كرد كه مفروضاز اين عبارات مي
، سلاحي كه عليه سومرساند. منطبق با عبارت به قتل مي را شمارييك يا تعداد انگشت

 ،گيرد، توانايي تفكيك صف نخسـت از صـف دوم را دارد  دشمن مورد استفاده قرار مي
، امكان اصابت اتفاقي به صف نخسـت نيـز وجـود دارد.    دو صفعلت نزديكي ه لكن ب

شدن اطفال مستقر در صف نخست، يقيني نيست، بلكـه احتمـالي اسـت.    كشته ،بنابراين
اي تسري داد كـه اولاً قتـل   توان اين عبارات را به سلاحي چون سلاح هستهحال آيا مي

به ص آن است و ثانياً يگناه و انهدام تمام آثار محيطي از خصاعام انبوهي از انسانهاي بي
در  غيـر نظاميـان  را ندارد و ثالثاً كشتار  غير نظاميانز توان تفكيك نظاميان اهيچ صورت 

   قابل ترديد است؟ صورت استفاده از آن يقيني و غير
، قـدرت  گيـرد قـرار مـي  فقيهان مورد بررسي  موضوع تترسفروضي كه در توجه به 

  سازد. اين فروض عبارتند از:نظر ايشان را روشن مي هاي مدتخريبي و كشتاري سلاح
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بـودن كسـي كـه از ايـن     غيـر نظـامي  بـودن يـا   گيرنده از مسلماننشانه فرضي كه. 1
  .آگاه باشد ،بيندگيري آسيب مينشانه
بـودن كسـي كـه از ايـن     يـا نظـامي  بـودن  مسـلمان  گيرنده از غيرفرضي كه نشانه .2
  .آگاه باشد ،بيندگيري آسيب مينشانه
سـني كسـي كـه از ايـن      گيرنده از هويت اعتقادي يا جنسيتي يـا فرضي كه نشانه. 3
   ).447، ص7، ج)الف( تا(نووي، بيآگاه نباشد  ،بيندگيري آسيب مينشانه

تنهـا يـك نفـر كشـته      ،گيرياند كه از نشانههمگي اين فروض در ظرفي مطرح شده
جواز اسـتفاده  «قاعده فقيهاني كه با اطلاق و عموم به طراحي  شود. هيچگاه در ذهنمي

 ايهسـته اقدام نمودند، سلاحي با خصوصيات سلاح  »ه پيروزياز هرگونه سلاح منتج ب
  . متبلور نشده بود

سلاح استفاده از  توان از مباحث مربوط بهرا مي» سلاح«ارتكاز ذهني فقيهان از واژه 
فقيهان استفاده از منجنيق عليـه شـهر دشـمن كـه     در جنگ بدست آورد. برخي  منجنيق
هـاي  اند كه گلولـه رند را در صورتي جايز دانستهدر آن سكونت دا غير نظاميهاي توده

روشـن  . )306، ص4، جق1400شـافعي،  ( هاي مسكوني اصابت ننمايـد منجنيق به خانه
اين فقيهان بوده اسـت، قابليـت تفكيـك و     و زبان ذهن و در است منجنيقي كه در زمان

چراكـه اگـر ايـن     ؛را داشـته اسـت   غير نظاميگيري بين اهداف نظامي و تمييز در نشانه
گيـري، تكليـف بـه    امكان وجود نداشته باشد، الزام سربازان مسلمان به تمييـز در نشـانه  

اي را وضـع نماينـد كـه امكـان اسـتفاده از تمـام       اگر فقيهان قاعده حال مالايطاق است.
 لـة با تمسك به اصـا  توانها را در جنگ، به نحو مطلق و عام تجويز نمايد، آيا ميسلاح

گيـري بـين   هايي كه امكان تفكيك و تمييـز در نشـانه  قاعده مزبور را به سلاح ،الاطلاق
  را ندارد تسري داد؟   غير نظامياهداف نظامي و 

 ـها حيوانات گزندههاي بعد در جنگدر دوره عنـوان سـلاح   هاي مانند عقرب و مار ب
مجموعـه  هاي بعد باروت و تفنگ و بمب نيز بـه  شد. در دورهدشمن پرتاب مي سويهب

منجنيق را در عرض مار و عقـرب   »جواهر صاحب«هاي جنگي افزوده شد. حال سلاح
گـو اينكـه    ؛)65، ص21، جق1404نجفـي،  (و باروت و تفنگ و بمب قرار داده اسـت  
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ها يكسانند و تفاوت ماهوي و عمده با يكديگر ندارند. اما سنخيت و جنسيت اين سلاح
تفاوت اساسي و ماهوي مزبور هاي يت با سلاحاي از لحاظ سنخيت و جنسسلاح هسته
خصايصـي از سـلاح   . هـا اتفـاق افتـد   اي در مصاديق سـلاح كه صرفاً توسعهدارد، نه آن

فاقـد ايـن    اعصـار تشـريع و تفقـه   هـاي  اي، ويژه اين سلاح است و نه تنها سلاحهسته
 ـ   هاي كشتار، بلكه ساير سلاحصندخصاي ي نيـز  جمعي مانند سـلاح شـيميايي و ميكروب

  فاقد اين خصايصند.
جواز اسـتفاده از هرگونـه سـلاح منـتج بـه      «تأمل در نوع استعمال واژگان در قاعده 

در ميان نظاميان و كشتار تبعي آنـان   غير نظاميانگوياي حضور تعداد اندكي از » پيروزي
  باشد. برآيند اين عبارات با اين چينش ادبي بيان شده است:مي

در ميـان نظاميـان حضـور     غيـر نظاميـان  اگرچه  ؛شوده ميسوي كفار يورش برده ب«
 ؛485، ص1، جق1413(علامـه حلـي،   » شـدن آنـان بـرود   داشته باشند و احتمال كشـته 

  ). 68، ص21، جق1404جفي، ن
را بـا   نوع چينش واژگان در اين عبارت كه عمده فقيهان، قاعده مزبور و مصاديق آن

ي دارد بر اينكه نظاميـان سـاختار عمـده و اصـلي     ظهور عيان ،اندهمين ادبيات بيان كرده
 غيـر نظاميـان  دهند و در مقابل، گيرد را تشكيل ميگيري قرار ميجمعيتي كه مورد نشانه

شوند كه در اثر عدم توانايي نسـبت بـه   اقليتي اندك و محدود در بين آنان محسوب مي
  رد.  تمييزنهادن ميان اين دو گروه، احتمال آسيب آنان نيز وجود دا

 ؛شـود سوي كفار يورش بـرده مـي  ه ب«حال اگر عبارت مزبور را اينگونه تغيير دهيم: 
، آنگاه ظهور عبـارت اخيـر بـه    »حضور داشته باشند غير نظامياناگرچه نظاميان در ميان 

چرخد. الگوي بياني نخسـت،  و كشتار اقلّي نظاميان مي غير نظاميانسمت كشتار اكثري 
 غيـر نظاميـان  اي كه توده نظاميان متضمن داند؛ بگونهنظاميان مي را در ميان غير نظاميان

غيـر  تابع نظاميانند و الگوي بيـاني دوم، نظاميـان را در ميـان     غير نظاميانباشد و نيز مي
باشـد و نظاميـان   متضمن نظاميان نيز مـي  غير نظامياناي كه توده داند؛ بگونهمي نظاميان

 ،آيـد به عبارت ذيل كه از فتاواي شيخ طوسي بشمار مـي  ،ند. براي مثالغير نظاميانتابع 
  :آمده است
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و زماني كه كافران بر قسمتي از سرزمين مسلمانان يورش آورنـد، مسـلمانان   
هـا و  زا و سـاير سـلاح  هـاي آتـش  هـا و سـلاح  توانند آنان را بـا منجنيـق  مي

 اگرچـه در بـين   ؛كنـد بكوبنـد  هايي كه پيروزي را نصيب مسلمانان ميروش
هاي منجنيق و آتـش  د كه گلولهنكافران گروهي از مسلمانان وجود داشته باش

   11).293، صق1400بر سر آنان فرود آيد (طوسي، 
كـه در بـين   دارد  دلالـت بـر ايـن   » و إن كـان فـي جملـتهم   «در گزاره فوق، عبارت 

ان يتـي از مسـلمان  دهند، اقلگر دشمن را تشكيل ميمحاربان كه عمده افراد حاضر در لش
 غير نظامياننيز حضور دارند. از حيث ممنوعيت كشتار در جنگ، بين مسلمانان با ساير 

حاضر در سرزمين كفار تفاوتي وجود ندارد؛ همانگونه كه برخي فقيهـان ديگـر، همـين    
و « نويسـد: علامه حلـي مـي   ،اند. براي مثالعبارت را در مورد زنان و كودكان بكار برده

ها جايز اسـت؛ اگرچـه   رود، مانند نصب منجنيقيروزي با آن ميجنگ با هر آنچه اميد پ
، ق1413(علامـه حلـي،   » در ميان [كفار حربي] زنان و كودكان نيز حضور داشته باشـند 

  12).485، ص1ج
شود كه محتواي فكري فقيهان كاملاً همسـو  هاي فوق روشن ميبا ظهوريابي گزاره 

اگرچـه در قالـب    ؛ي جنگـي بـوده اسـت   هـا با مفاد قاعده تابعيت در بكارگيري سـلاح 
  عبارات زباني تنقيح نشده است. 

كـه  فقهي ترين نظرات سختگيرانهبراي درك بهتر محتواي ذهني فقيهان، كافي است 
 حتي در حالـت عـدم اضـطرار    ،را كننده و نابودكننده جمعيهلاك هايسلاحاستفاده از 

هـا  استفاده از اين سـلاح . در اين آرا مورد ملاحظه قرار گيرد ،اندنيز مباح دانسته جنگي
حـرام   گيـري زيـاد باشـد،   هـدف  حاضر در منطقه مورد غير نظامياندر حالتي كه تعداد 
  ). 224، ص4، جق1377شربيني، (دانسته شده است 

  در شهر محاربان غير نظامياني در حضور اقل» غياثبنحفص«ظهور روايت 
در جنگ، تنها يك روايت  غير نظاميانتار بر ممنوعيت كش در مقابل ادله متضافر دال

نقل شـده اسـت. ايـن    » تهذيب«و » كافي«وجود دارد كه از ميان كتب اربعه حديثي، در 
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هـاي  قيـد و شـرط اسـتفاده از سـلاح    روايت، مهمترين دليلي است كه جواز مطلق و بي
  كننده و نابودكننده جمعي بدان مستند شده است:هلاك

است  جايز آياپرسيدم كه  جنگى شهرهاى از شهرى دربارة 7صادق از امام
گسيل شود يـا بـا آتـش سـوزانده     صورت سيل] ه [فراوان، ببر اين شهر آب 

كه كه ساكنان آن كشته شوند؛ حال آنباران شود، تا آنشود يا با منجنيق سنگ
در اين شهر زنان و كودكان و پيران سالخورده و اسـيران مسـلمان و تـاجران    

خاطر حضـور  ه گونه رفتار شود و بامام فرمود: با آنان همين ؟ندكنزندگي مي
 ؛411، ص9، جق1429(كليني،  ها، از چنين حملاتي بازداشته نشوداين گروه
  13).142، ص6، جق1407طوسي، 

حاضر در شهر دارد؛  غير نظاميانبودن تعداد روايت فوق از دو جهت ظهور در اندك
كه ابتداي روايت كه بـه  قرار دارند. جهت نخست آناي كه اينان در اقليت محض بگونه

بـه معنـاي شـهر محاربـان اسـت. وقتـي       » مدينه حرب«طرح سؤال پرداخته، پرسش از 
گيرد، لاجرم بايد جمعيـت عمـده و   شهري با عنوان شهر محاربان مورد خطاب قرار مي

شند و انـدكي  يعني نظاميان دربرگرفته با ؛ساختار اصلي جمعيتي در اين شهر را محاربان
  اختصاص يافته باشد.  غير نظامياناز جمعيت شهر به 

اين است كه در متن سؤال گفته شـده:   ،جهت دوم كه مهمتر از جهت نخست است
كه در حالي  ؛با آتش و آب و منجنيق] بر آنان يورش برده شود تا محاربان كشته شوند«[

  ». حاضرند غير نظامياندر ميان آنان 
هور عياني دارد بر اينكه عمـده سـاكنان شـهر را محاربـان تشـكيل      عبارت مزبور ظ 
نيز در ميان آنان حضـور دارنـد. كـافي اسـت دو      غير نظامياندهند و تعداد اندكي از مي

  عبارت ذيل با يكديگر مقايسه شود تا ايده فوق اثبات گردد:
غيـر  ن آنـان  كه در ميا در حالي ؛بر آنان يورش برده شود تا محاربان كشته شوند. «1

  .»حاضرند نظاميان
در حـالي كـه محاربـان در     ؛كشته شـوند  غير نظاميانبر آنان يورش برده شود و . «2
  ».حاضرند غير نظاميانميان 
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سازد كه عبارت نخست ظهور بر آن دارد كه شهر، مقايسه دو عبارت فوق روشن مي
نيـز حاضـرند و    اميـان غيـر نظ مملو از محاربان است و در ميان آنان اقليت محدودي از 

يـت  است و در ميان آنـان اقل  غير نظاميانعبارت دوم ظهور بر آن دارد كه شهر، مملو از 
غيـر  در گزاره نخست با مقايسه تعـداد   ،محدودي از محاربان نيز حاضرند. بدين ترتيب

شدن محاربان بـه چشـم   تابعي از كشته غير نظاميانشدن و تعداد محاربان، كشته نظاميان
به چشـم   غير نظاميانشدن شدن محاربان تابعي از كشتهولي در گزاره دوم كشته ،آيدمي
  آيد.مي

  هاي موضوعاحكام جنگ در تمام كميتشبهه يكساني 
 مطـرح شـود  اي ، ممكن است شـبهه در عمليات جنگي در بكارگيري نظريه تابعيت

جايز باشـد، در   اناتو اتلاف محيط زيست و حيو غير نظاميانمبني بر اينكه اگر كشتار 
؛ بـه ايـن معنـا كـه     نبايد تفاوتي وجود داشته باشدو حجم اتلاف شده تعداد افراد كشته
تلقي شـود.  هم در وسعت محدود و هم در وسعت گسترده، بايد جايز  ؛كشتار و اتلاف

و حجـم اتـلاف   شده جايز نباشد، باز هم تعداد افراد كشته در مقابل، اگر كشتار و اتلاف
هـم در وسـعت    ؛كشـتار و اتـلاف   بـراي اينكـه  ؛ له تغيير ايجاد نمايدأدر حكم مس نبايد

  محدود و هم در وسعت گسترده، نبايد جايز تلقي شود.
باشد؛ علاوه بر اشكال مزبور با شرط ضرر كمتر در اعمال قاعده اضطرار مخالف مي

در  قابـل تصـور   و غير اي ناشدنيكه تغيير حكم بر اساس تغيير ميزان موضوع، پديدهآن
بـدين   شـود. شود و مصاديق ديگري نيز براي آن يافت ميمحسوب نمياحكام تشريعي 

  گيرد.شبهه مذكور از دو جهت ايراد دارد كه در ادامه مورد بررسي قرار مي ،ترتيب

  خالفت شبهه با شرط ضرر كمتر در قاعده اضطرارم
ي است كه ب فعل ممنوعقاعده اضطرار، ملاحظه غايت ارتكاوابط اجراي ض يكي از

بدين معنا كه با ارتكاب فعـل ممنـوع نبايـد ضـرري      گردد؛در شرايط اضطرار مجاز مي
جود آيد. درست اسـت  بومساوي يا بزرگتر از ضرر حاصل از عدم ارتكاب فعل ممنوع 

توان ازالـه كـرد،   ميو بوسيله قاعده اضطرار با اجازه شارع را كه ضرر ناشي از اضطرار 
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 ببارصورت گيرد كه ضرر كمتر  وسايل و اعماليضرر ناشي از اضطرار بايد با لكن ازاله 
 ؛197، صق1413حسيني شيرازي،  ؛313-314، صق1414(حسيني سيستاني،  آوردمي

رجــب،  ابــن ؛45، ص1، جق1411ســبكي، ؛ 394، ص4، جق1412حســيني روحــاني، 
ننده همه ممنوعات كمباح ،شود كه ضروراتاز اينجا روشن مي). 463، ص2، جق1419

شـوند و تنهـا   بلكه برخي افعال ممنوع بـه هـيچ روي مبـاح نمـي     ،و محظورات نيستند
شوند كه ميزان مخاطرات آن كمتـر از مخـاطرات   ممنوعاتي در شرايط اضطرار مباح مي
  ناشي از عدم انجام فعل ممنوع باشد. 

بـراي   يغيـر نظـام  بسـا كشـتن چنـد    در شرايط اضطرار جنگـي چـه  بر اين اساس، 
تـري را حاصـل   محافظت از جان كثيري از مسلمانان ارجحيت داشـته و منفعـت فـزون   

را جايز ندانسته  غير نظاميانكشتار  ،توان گفت اگر ادله شرعينمايد. در اين شرايط نمي
  باشد، كشتن حتي يك نفر از اينان، ولو در حالت اضطرار نيز جايز نيست. 

ساكن در منطقـه دشـمن و يـا منـاطق      غير نظامياندر سوي مقابل، كشتار انبوهي از 
بسا ضرار و مفاسد فراواني داشته باشد. در ايـن  چه ؛هاي واپسيننسل نيناطراف و همچ

را جايز دانسـته باشـد، كشـتن     غير نظاميانكشتار  ،اگر ادله شرعي توان گفتحالت نمي
  باشد.يز ميهاي پس از آن نيز جاساكن بر روي زمين و نسل غير نظاميانتمام 

  تغير موضوع با تغيير عميق كميت موضوع 
كـه تغييـر   شـود  شبهه مذكور با تدقيق در اين مطلب حاصل مـي  دومين دليل در رد

عـرف، بـه    ارتكـاز دقيـق  توانـد موضـوع را در   عميق در مقدار و حجـم موضـوع، مـي   
تبعاد اي كه يكساني دو موضوع در نگاه عرف بـا اس ـ ؛ بگونهموضوعي جديد مبدل نمايد

اين در جايي است كه كميت موضوع يكي از قيود موضوع و يا بـه   شديد مواجه گردد.
در ايـن صـورت، تغييـر عميـق در      .تعبير دقيقتر يكي از اوصاف ماهوي آن بشمار آيـد 

سازد و با انتقـاي  حجم موضوع، يكي از قيود موضوع و اوصاف ماهوي آن را منتفي مي
يابـد.  گردد. با تغيير موضوع، حكم نيز به تبع تغيير مـي يقيد، مقيد نيز منتفي و منقلب م

يابد كه در نگاه گاه حجم، ميزان و مقدار موضوع يا آثار ناشي از موضوع چنان تغيير مي
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بـا امـام    »آدمبـن زكريـا «طبق گفتگـوي   ،گردد. براي مثالدقيق عرفي، موضوع متغير مي
اعث فسـاد آن شـده و غيـر از    اي شراب در ديگ آبگوشت بشدن قطره، ريخته7رضا

، 12، جق1429(كلينـي،   هاي داخـل آن، مـابقي ظـرف بايـد دور ريختـه شـود      گوشت
  14).750-751ص

توان بـا ايـن   آيا مي ،حال فرض شود كه قطره مزبور در چاه آب يا نفت ريخته شود
 ـ  استدلال كه مقدار و كميت موضوع مغير حكم نمـي  كلـي فاسدشـده   ه باشـد، چـاه را ب

توان به اطلاق روايت تمسك كرد و مقـادير و اوزان كثيـر، در   همچنين آيا ميپنداشت؟ 
 ترين دليل بـر رد عمده حد چاه آب و نفت را نيز در شمول موضوع روايت داخل كرد؟

ناتوان است و با تغييـر  ها آن است كه ادله لفظي از شمول بر اين كميتبيني اين يكسان
چاه را بسان موضـوع آبگوشـت موجـود در     تواند موضوع آبعميق كميت، عرف نمي

در ايـن زمينـه    »سيدمحسن حكيم«مرحوم  ).72، ص1تا، ج(منتظري، بي ديگ تلقي كند
  نويسد:مي

شـدن آن بـا افتـادن    در صورتي كه مقدار مايع چنان زياد باشد كه مانع آلـوده 
هاي نفتي زير زمين، قطره نجس در آن گردد، مانند افتادن نجاست در درياچه

 ؛در اين حالت در عموميت حكم نجاست كل حجم مايع اشكال وجـود دارد 
زيرا ادله لفظي ناتوان است از اينكه بتواند چنين حجم زيادي را شامل شـود  

   15).468، ص1، جق1416(حكيم، 
  اند:، چنين نگاشته»الوثقي ةعرو«برخي فقيهان معاصر در تعليقات خويش بر 
ي زيتون و نفت، اگر كميت آن به حـد  غنآب مضاف و ساير مايعات مانند رو

شـود، در  زياد باشد كه با افتادن مقدار كمي از نجاست در آن، عرفاً آلوده نمـي 
زيـرا دليلـي بـر     ؛حكم به نجاست اين حجم از مايع اشـكال دارد  ،اين صورت

   16).73، ص1، جق1428نجاست مايع در اين حالت وجود ندارد (يزدي، 
همان عرفي كه در كميتي به انـدازه ديـگ،   دهد كه ان مينش تحليل درست اين فتاوا

كند، همان عرف در مواجهه با كميت سرايت نجاست به تمام حجم ظرف را تصديق مي
   تواند اين سرايت را تصديق نمايد.بزرگي به اندازه چاه، نمي
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توان به نمونه ديگري در اين زمينه اشاره كرد. در جايي كه عصير عنبي بجوشـد،  مي
ماند و پس از تبخيـر ايـن   ا زماني كه دوسوم آن تبخير نشود، در حالت نجس باقي ميت

نقش تغيير ميزان و مقـدار عميـق    ،در اين حكم شود.سوم باقيمانده طاهر ميميزان، يك
موضوع در تغيير موضوع و به تبع آن در تغيير حكـم روشـن اسـت. تبخيـر دوسـوم از      

شـود و چـون كميـت عصـير يكـي از اوصـاف       عصير، تغيير كمي بسياري محسوب مي
شود، تغيير كميـت بـه ميـزان عميـق منجـر بـه تغييـر موضـوع         ماهوي آن محسوب مي

  گردد. مي
برخي قواعد اصولي نيز بر تغيير موضوع و به تبع آن تغيير حكم، حين تغييـر كمـي   

شـود  گفته مـي در شبهات مقرون به علم اجمالي،  ،. براي مثالدارندعميق موضوع تأكيد 
اصل عمليِ مجرا در شـبهه   ،كند. بنابراينمحصوره اثر نمي علم اجمالي در شبهه غيركه 
  باشد. محصوره، اصل برائت مي غير

جهات مانند وصيت براي دانشمندان يا فقرا در وصيت تمليكي براي  ،مثال به عنوان
يت را قبول ، اينكه چه شخصي بايد وصگيردافراد را دربرميمحصوري از  تعداد غيركه 
 داننـد معتبـر و لازم نمـي   ي راوصيتچنين فقيهان قبول در  غالب محل ترديد است. ،كند

  ).16ص، 23ج، ق1419 حسيني عاملي،(
شـبهه،   يهـا در طـرف  ادي ـو ز قيعم رييكه تغ سازديفتاوا روشن م نيا قيدق ليتحل
 تيت كه در وصصور نيرا قبول كنند، بد تيوص تواننديكه م يتعداد كسان رييمانند تغ

 شـان يتعداد ا ،ينسب شانيخو يبرا تياست و در وص اديز اريبس شانيفقرا، تعداد ا يبرا
 نيو بـه هم ـ  دانـد يم ـ تيموضوع وص ـ رييباعث تغ ار اديز رييتغ نياندك است، عرف ا

را  ادي ـز يهـا داده و حكم شبهه با طرف رييموضوع، حكم را تغ رييبا تغ زيشارع ن ل،يدل
  . دانديم اطياندك را احت يهاهه با طرفبرائت و حكم شب

   استراتژيكيايِعدم رعايت قاعده تابعيت در سلاح هسته
هاي متعارف آن است كـه  ساير سلاح واي سلاح هستهبين هاي مهم يكي از تفاوت
كننـده از  شـوند؛ يعنـي اسـتفاده   به تبع نظاميان كشته مـي  غير نظامياندر سلاح متعارف، 
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را نـدارد و بسـوي جمعيـت آنـان نيـز نشـانه        غير نظاميـان كشتار سلاح متعارف قصد 
به تبع نظاميان كشته شوند؛ حـال   غير نظاميانگيرد، ولي اين احتمال وجود دارد كه نمي
، نـه تبعـي؛   دهـد رخ ميصورت استقلالي هب غير نظامياناي كشتار كه در سلاح هستهآن

 ـ ،به سمت نظاميان گيريهدفچراكه امكان  خـاص وجـود نـدارد. پـس در      صـورت هب
 ،را نمـود. بـه همـين دليـل     غير نظاميانتوان قصد عدم كشتار استفاده از اين سلاح نمي

كننـده از ايـن سـلاح    ماند و اسـتفاده اي محفوظ نميهسته قاعده تابعيت در مورد سلاح
  باشد. گيري نميهدفقادر به اجراي اين قاعده در 

اي هسـته  هـاي اعصـار پيشـين و سـلاح    ين سـلاح اي كه بهاي عمدهتوان تفاوتمي
هاي اعصـار پيشـين و عـدم    وجود دارد را عامل رعايت ضوابط نظريه تابعيت در سلاح

كـه اسـتفاده از   اي تلقـي كـرد. تفـاوت اول آن   رعايت اين ضوابط در مورد سلاح هسته
جـر  من غيـر نظاميـان  صورت اتفـاقي و احتمـالي بـه كشـتار     ه هاي اعصار پيشين بسلاح
شـود.  اي به يقين بـه كشـتار اينـان منـتج مـي     كه استفاده از سلاح هستهشد؛ حال آنمي

صـورت  ه هاي اعصار پيشين، بدر استفاده از سلاح غير نظاميانكه كشتار تفاوت دوم آن
كشـتار اينـان در اسـتفاده از     در حالي كهشد؛ انفرادي و يا منحصر به جمع محدودي مي

باشـد. تفـاوت سـوم    اي، جمعي و همگـاني مـي  انبوهي، تودهصورت ه اي بسلاح هسته
هاي اعصار پيشين ممكن و متصور بود و با اسـتفاده از  كه امكان دفاع در مقابل سلاحآن

پـذير بـود؛ در حـالي كـه     هاي احتمالي امكـان ماندن نسبي از آسيبابزار دفاعي، درامان
  ارد. گذاي هيچ امكاني را براي دفاع باقي نميسلاح هسته
نهـد، بـه   حيواني و محيطي مـي  ،هاي آينده انسانيبر نسلاي ه سلاح هستهتأثيري ك

اي گونـه ب ؛نمايـد مي كه موازنه موجود در قاعده تابعيت را متزلزل و وارونه استحدي 
اتلاف و تخريب تـابعي از كشـتار نظاميـان تلقـي      ،غير نظاميانكشتار  از منظر عرف كه
تـوان  آينـد را نمـي  هاي بعدي كه از نظاميان دشمن بوجود ميضمن اينكه نسلشود. مي

نـد و  غيـر نظاميان فرزندان اينان جـزء گـروه    ،جزء گروه نظاميان بشمار آورد. براي مثال
ماننـد نقـص    ؛شـود محسوب مـي  غير نظاميانآسيب به اينان در زمره آسيب به هرگونه 

 ـعضو و انواع سرطان ي بعـدي در اثـر انتشـار    هـا صـورت مـادرزادي در نسـل   هها كه ب
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توان الزام به محافظـت  نيز مي شرعي. از برخي ادله گرددپديدار مياي تشعشعات هسته
نظاميـان   كـه از  هاي آتيحتي نسل ،بدست آورد را هاي آتي در پيكارهاي نظامياز نسل
ذَّ  «در تفسير آيه  9مكرم ، نبيمثال. براي آيندبوجود مي دشمن ذينَ  لَو تزََيلـُواْ لعَـ بناَ الَّـ

هـايي كـه نبايـد در جنـگ دچـار      ، مراد از گـروه )25: )48((فتح »اًألَيم اًرُواْ منْهم عذاَبكَفَ
  ). 361، ص17، جق1408رازي، (دانند هاي بعدي كفار محارب ميآسيب شوند را نسل

هاي آتـي انسـاني، گيـاهي و    بردن نسلهمچنين ادله ممنوعيت افساد در زمين، ازبين
و إذِاَ توَلَّى سعى في الأَْرضِ ليفسْد فيها « انوري را جزء مصاديق فساد تلقي كرده است:ج

    اد ب الْفسَـ ه لاَ يحـ لَ و اللَّـ هنگـامى كـه روى   ؛ )205: )2((بقـره  »و يهلك الْحرْثَ و النَّسـ
كننـد و  ن كوشـش مـى  شوند)، در راه فساد در زمـي گردانند (و از نزد تو خارج مىبرمى

داننـد) خـدا فسـاد را    سازند؛ (با اينكه مىها و نسل (انسان و حيوان) را نابود مىزراعت
  دارد. دوست نمى

مشمول عنوان افساد  ،نه فقط در زمان پيدايش حرث و نسل ،»اهلاك حرث و نسل«
باشـد  گردد، بلكه حتي پيش از پيدايش حرث و نسل نيـز مشـمول ايـن عنـوان مـي     مي

اهلاك حرث و نسل پيش از پيدايش آن، به معناي ). 24، صق1420حسيني شيرازي، (
بردن مقتضيات لازم براي تحقق و يا ايجاد مانع بر سـر  جلوگيري از پيدايش آن با ازبين

افعـالي بسـان    ،باشد. بدين ترتيبراه تحقق حرث و نسل سالم و فاقد عيب و نقص مي
هـاي انسـاني، جـانوري و گيـاهي را     پيدايش نسـل اي كه جلوي استفاده از سلاح هسته

يي و منفعـت مواجـه سـازد،    آهاي آتي را با عيب، نقـص و فقـدان كـار   بگيرد و يا نسل
  گردد.مشمول عنوان فساد و افساد في الارض مي

اي در زمان جنگ جزء منـاطق نظـامي بشـمار آيـد، مسـتلزم آن      همچنين اگر منطقه
پس از خاتمه جنگ، خسـارات و   ،بنابراينوب شود. محسكه تا ابد منطقه نظامي  يستن

محيطي به منطقه مزبور در اثـر انتشـار تعشعشـات راديواكتيـو كـه تـا       هاي زيستآسيب
قابل اسـتفاده بـراي هيچيـك از     ، منطقه مزبور را غيرهاتا قرن ها و بلكه در موارديسال

هـا و تلفـات   ف آسـيب نمايد، بايد در ردي ـموجودات زنده انساني، حيواني و گياهي مي
  .بشمار آيد غير نظاميوارده به مناطق 
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  گيرينتيجه
اي بـا پشـتوانه اصـيل    اي مبني بر حرمت استفاده از سلاح هسـته االله خامنهةيفتواي آ

سازگاري ندارد؛ چراكه ادله اولـي و نظريـه   » تقيه«شرعي ارائه شده و با نهادهايي چون 
كننده و نابودكننده جمعـي از ايـن   هاي هلاكلاحمبنايي فقه شيعه در مورد استفاده از س

  كنند. فتوا پشتيباني مي
كننـده و نابودكننـده جمعـي در    هاي هـلاك نظريه مبنايي فقه شيعه، استفاده از سلاح

و حيوانات  غير نظامياننمايد كه كشتار حالت ضرورت جنگي را در صورتي تجويز مي
ت براي كشتار نظاميان دشـمن ضـرورت   و تخريب و اتلاف اموال، اماكن و محيط زيس

هاي موازنـه تابعيـت بـا نگـاه     داشته باشد و تابعي از كشتار نظاميان قلمداد گردد. سنجه
كننده وجود تابعيت يا عدم وجود آن باشد. بر اين اسـاس، اگـر   تواند مشخصعرفي مي

يـب و  و تخر غيـر نظاميـان  اي و انبـوه  استفاده از سلاحي خاص، منجر به كشـتار تـوده  
اي كـه عـرف ايـن كشـتار و تخريـب را بـه نحـو        بگونه ؛اتلاف گسترده و فراگير گردد

تـوان بـه   استقلالي و اصيل بشمار آورد و كشتار نظاميان را تابعي از آن قلمداد كند، نمي
اي دقيقـاً منطبـق بـا نظريـه     االله خامنهةيفتواي آ ،جواز اين سلاح حكم راند. از اين روي

باشد؛ چراكه كشـتار و  و نظريه مزبور نيز متكي بر ادله اولي شرعي مي تابعيت ارائه شده
اي در همه حالات و شرايط، اصـيل و اسـتقلالي بـوده و    تخريب حاصل از سلاح هسته

  قابليت سازگاري با نظريه مذكور را ندارد.
 

  هايادداشت
: سأَلْت أَبا عبد اللّهبنِنْ حفْصِع. 1 وز   ينَةٍمدنْ ع7غياث، قَالَ : هلْ يجـ منْ مدائنِ أَهلِ الْحرْبِ

 ـ      اء و    أَنْ يرْسلَ علَيهِم الْمـاء، و تُحـرَقَ بِالنَّـارِ، أَو تُرْمـى بِالْمجـانيقِ حتّ ى يقْتَلُـوا و فـيهِم النِّسـ

    : ك بِهـِم، و لـَا     «الصبيانُ و الشَّيخُ الْكَبِيرُ و الْأُسارى منَ الْمسـلمينَ و التُّجـار؟ فَقَـالَ لُ ذلـ يفْعـ
هؤُلَاءل منْهع كسمجنگـى  شـهرهاى  از شهرى دربارة 7صادق از امام غياث گفتبنحفص؛ »ي 

گسيل شود يا بـا  [فراوان، به صورت سيل] است بر اين شهر آب  جايز آيا ل كردم و پرسيدمسؤا

باران شود، تا آنكه ساكنان آن كشته شوند؛ حال آنكه در آتش سوزانده شود يا با منجنيق سنگ

امـام   ؟كننـد اين شهر زنان و كودكان و پيران سالخورده و اسيران مسلمان و تاجران زندگي مي
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هـا، از چنـين حملاتـي بازداشـته     گونه رفتار شود و بخاطر حضور اين گـروه با آنان همينفرمود: 

    .نشود

 لأسـير إذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين [كف عنهم إلا في حال التحام الحـرب] و إن قتـل ا  « .2

  ».لم يمكن جهادهم إلا كذلك

أو هلـك   لك المسلمون فيما بينهم،فإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم، فه«. 3

  ».  ء لم يلزم المسلمين و لا غيرهم غرامته من الدية، و الأرشمن أموالهم شي

را كـانوا نف ـ  إذا نزل الامام على بلد... و إن كان فيهم أسارى مسلمون... نظر فـي المسـلمين فـإن   « .4

ظـاهر  ي لأن الأكثر لم يجز الرم يسيرا جاز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب غيرهم... و إن كان المسلمون

  ).11، ص2ج ،في فقه الامامية المبسوط ي،طوس(محمد بن حسن  »أنه يصيب المسلمين

 يسـيرا،  نفـرا  واكان فإن المسلمين، إلى نظر... مسلمون أسارى فيهم كان لو... بلد على الإمام نزل إذا«

 لأنّ الرمي؛ زيج لم كثيرين، المسلمون كان إن و... غيرهم يصيب أنهّ الظاهر لأنّ المشركين؛ رمي جاز

  ).85ص ،14ج ،المطلب في تحقيق المذهب منتهي (حسن بن يوسف حلي، »يصيبهم أنهّ الظاهر

 قصد يجوز فهل ،هؤلاء من طائفة أو مستأمن، أو تاجر، أو أسير، أو مسلم، القلعة أو البلدة في كان لو«

 كـان  إن: شـامل ال صاحب أجاب به و الثالث و... طرق، فيه ؟ معناهما في ما و المنجنيق و بالنار أهلها

 ـ لأن جـاز،  أقل، كان إن و رميهم، يجز لم المشركين، مثل فيهم الذين المسلمين عدد  لا أنـه  بالغال

  ).446، ص7، جروضة الطالبين(ابي زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي،  »المسلمين يصيب

 مـن  تحـرزا  كـره  ضـرورة  يكـن  لـم  إن المذهب: طرق... وهنح أو تاجر أو أسير مسلم فيهم كان فإن«

 به إلا ةالقلع فتح يحصل لم أو ضررهم كخوف ضرورة كان إن و الأظهر، على يحرم ولا المسلم إهلاك

 فـي  كـان  اإذ الجـواز  عـدم  قضـيته  و الرافعـي،  قالـه  كما المسلمين من الطائفة كالمسلم و قطعاً، جاز

، 4، جنهاجمغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المالشربيني، (محمد  »كذلك هو و كثرة المسلمين

 .)223ص
 ـ رمـيهم  و المسـاكن،  بتغريق إلا أسبابه، و القتل أنواع بسائر الكفار قتال يجوز و«. 5  إلقـاء  و النيران،ب

  .»بلادهم في السم

 و النسـاء  بعـض  تلـف  استلزم إن و عليه الإقدام جاز التبييت إلى أدت إن الحرب في الضرورة أن«. 6

  .»قهراً الولدان

  .»الفتح فيه يرجى ما بكل العدو محاربة يجوز«. 7

  .»ءشي فيه يلزمه لم واحد منهم أصيب و«. 8
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  .»إجماعاً عليه دقو فلا قتله و فأصابه التوقيّ يمكنه لم و للمشركين قاصداً رمى و مسلماً علمه لو«. 9

 الطفـل  يقصـد  لا و رميهم جاز القتال التحام حال كذل كان فإن بأطفالهم المشركون تترس إذا«. 10

  .»خلفه من يقصد بل

 غيـر  و النيّـران  و بالمناجيق يرموهم أن لهم كان منهم، موضع المسلمين على استعصى متى و«. 11

  .»عليهم النّازلين المسلمين من قوم جملتهم في كان إن و لهم، فتح فيه يكون مما ذلك

  .»يانصب و نسوة فيهم كان ان و  المناجيق كنصب الفتح به يرجى ما بكل المحاربة يجوز و«. 12

13ْفصنُ . حب اثيغ :  ـ مدينـَةٍ  عـنْ  7اللَّـه  عبد باأَ أَسأَلَ أَنْ إخِْواني بعض إِليَ كَتَب قاَلَ نِ  نْمائد  مـ

ى  يقِبـِالْمنْجن  موايرْ أوَ يرَانِبِالنِّ حرَقُواي أوَ الْماء عليَهِم يرْسلَ أَنْ يجوز هلْ الْحرْبِ  فـيهِم  و يقْتَلـُوا  حتَّـ

اءالنِّس انُ ويبالص خُ والْكَبيِرُ الشَّي ى وارنَ الْأُسم لسينَالْمم ـ و  ؟التُّجار  : لُ ي« فقََـالَ ك  فعْـ  لـَا  و بِهـِم  ذَلـ
كسمي منْهع ؤُلَاءهل«.  

14أَلْتا . سنِ أَبسنْ 7الْحرٍ قَطْرةَِ عخَم َأو رٍ نَبيِذكسم ي قطََرَترٍ فدا قيهرقٌَ ،كثير لحم فميـرٌ؟  وَكث 

  .»ابِالكْلَ أَوِ الذِّمةِ لأهَلِ يطْعمه أوَ الْمرَقُ،  يهرَاقُ«: 7فقَاَلَ

 مثل ستقذار،الا تحقق من يمنع حداً الكثرة في البالغ ثيرللك الحكم عموم في التأمل تقدم قد و. «15

 .»شمولها عن اللفظية الأدلة لقصور. الأرض تحت تكون التي النفطية البحيرات
 يستقذر لا حداً ةالكثر في بلغ إذا غيرها و النفط و كالزيت المائعات سائر و المضاف الماء لكنّ و«. 16

 و النجاسة نكو بعد قطعاً عليه دليل لعدم بنجاسته، الحكم شكلي النجس من قليل ءشي بمجرّد عرفاً

  .»خصوصيات لها ذكر إن و الشرع أمضاها قد و العرفية، الامور من سرايتها

  منابع و مĤخذ
 ةيـق ابوعبيـد  تحق ،تقرير القواعد و تحرير الفوائـد  ،احمدبنزين الدين عبدالرحمنرجب،  ابن .1

 ق.1419تان: دار ابن عفان، ، عربس2، جحسن آل سلمان بنمشهور
، 2چ ، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامي،    2، جالسرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي ادريس، محمد، ابن .2

  ق.1410
، تصـحيح  المقتصد يةالمجتهد و نها يةبدااحمد القرطبي الاندلسـي،  رشد، ابوالوليد محمدبنابن .3

 ق.1415، بيروت: دار الفكر، 1خالدالعطار، ج
 .تا، بيةبيالكتب العر، بيروت: دار إحياء 2، جالشرح الكبيرمد الدردير، ابوالبركات، اح .4
  ق.1415، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 3، جةالميسر لفقهيةا عةموسوانصاري، محمدعلي،  .5
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حيـاء  ، بيـروت: دار ا 1، تحقيق محمدصـادق قمحـاوي، ج  احكام القرآنعلي، جصاص، احمدبن .6

  ق.1405التراث العربي، 
  ق.1412، قم: دار الكتاب، 4، ج7فقه الصادق، سيدصادق، حسيني روحاني .7
  ق.1414االله سيستاني،  ية، قم: دفتر آلا ضرر و لا ضرار ةقاعدحسيني سيستاني، سيدعلي،  .8
  ق.1420الوعي الإسلامي،  سسة، بيروت: مؤلبيئةالفقه ـ احسيني شيرازي، سيدمحمد،  .9
  ق.1413، 7ت: مؤسسه امام رضا، بيرولفقهيةالفقه ـ القواعد ا، ------------------  .10
صـي،  ، تحقيق محمـدباقر خال مةفي شرح قواعد العلا مةمفتاح الكراحسيني عاملي، سيدجواد،  .11

  ق.1419، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 23ج
، تحقيـق  لقـرآن روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير ا    علـي،  بنرازي، ابوالفتوح حسين .12

هاي اسلامي آسـتان قـدس   ، مشهد: بنياد پژوهش17محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، ج
  ق.1408رضوي، 

، الفكـر  دار، بيـروت:  القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الاربعةزحيلي، محمد مصطفي،  .13
  ق.1427

، لعلميـة اب ، بيروت: دار الكت ـ1، جالاشباه و النظائر ،تقي الدينبنتاج الدين عبدالوهابسبكي،  .14
  ق.1411

  ق.1400، بيروت: دار الفكر، 4، جالامادريس، شافعي، محمدبن .15
ر احياء ، بيروت: دا4، جمعاني الفاظ المنهاج فةمغني المحتاج الي معرشربيني خطيب، محمد،  .16

  ق.1377التراث العربي، 
لمعـارف  ا سسـة مؤ، قم: 12، جمسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلامالدين،  زين ثاني، شهيد .17

 ق.1413 ،ميةالاسلا
، 8، جنيل الاوطار من احاديث سـيد الاخيـار شـرح منتقـي الاخبـار     علي، ، محمدبنشوكاني .18

  م. 1973بيروت: دارالجيل، 
  ق.1416دار التفسير،  سسة، قم: مؤ1، جالوثقي ةمستمسك العروطباطبايي حكيم، سيدمحسن،  .19
قـم:  ، 1ج، تعليق مكارم شـيرازي،  الوثقي مع التعليقات ةالعروطباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم،  .20

  ق.1428، 7ابي طالببنانتشارات مدرسه امام علي
، قـم: مؤسسـه آل   8، جرياض المسـائل فـي تحقيـق الحكـام بالـدلائل     طباطبايي، سـيدعلي،   .21

  ق.1418، :البيت
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  ق.1406ي، ، قم: دفتر انتشارات اسلام1، جالمهذببراج، طرابلسي، قاضي عبد العزيز ابن .22
  ق.1407، 4، چميةهران: دار الكتب الإسلا، ت6، جتهذيب الاحكامحسن، طوسي، محمدبن .23
 .ق1387، 3، چيةالمرتضو لمكتبة، تهران: االمبسوط في فقه الامامية، --------------- .24
، 3چ، بيـروت: دار الكتـاب العربـي،    في مجرد الفقه و الفتـاوي  يةالنها، --------------- .25

 ق.1400
 ق.1398، بيروت: دار الفكر، 4، جلالتاج و الاكليل علي مختصر خليالقاسم، ابيعبدري، ابن .26
 ق.1414، :، قم: مؤسسه آل البيت9، جالفقهاء تذكرة يوسف،بنحسن علامه حلي، .27
، قـم: دفتـر   1، جالحـلال و الحـرام   فـة فـي معر  قواعد الاحكام، ------------------- .28

 ق.1413انتشارات اسلامي، 
مشـهد: مجمـع    ،14، جمنتهي المطلـب فـي تحقيـق المـذهب    ، ------------------- .29

 ق.1412، ميةالبحوث الاسلا
، قم: 4، جالغراء يعةلغطاء عن مبهمات الشركشف اخضر مالكي نجفي، بنكاشف الغطاء، جعفر .30

 ق.1422انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 
  ق.1429، قم: دارالحديث، 9، جالكافييعقوب، كليني، محمدبن .31
، قـم: مؤسسـه   1، جلحـلال و الحـرام  شرائع الاسـلام فـي مسـائل ا   محقق حلي، نجم الدين،  .32

 ق.1408، 2اسماعيليان، چ
، 2فكر، چت، قم: نشر 3، جميةالاسلا لةالفقيه و فقه الدو يةدراسات في ولامنتظري، حسينعلي،  .33

  ق.1409
نا، جا: بي، شرح حسينعلي منتظري، بيالوثقي مع تعليقات المنتظري ةالعرو، ------------  .34
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